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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

. عرض کردیم محقق خراسانی برای این مسئله سه هیه نسبت به غائبین و معدومین استمسئله چهارم درباره شمول خطابات شفا

 اند: احتمال یا سه وجه تصویر کرده

ونه که متعلق شود همانگ ینتواند به معدوم، میتکلیفی که خطاب مشتمل بر آن است اول اینکه منظور از این مسئله این است که آیا

 یا خیر؟  به موجودین متعلق شده است

   ؟است یا خیر حصحیین غائبین و معدوم دن غیر حاضرین یعنیادوم اینکه آیا اساسا مخاطب قرارد

شامل  و نداءبه خاطر ادات خطاب شوند یا ین میغائبین و معدوم ، آیا شاملاندان شدهب بیاطاینکه الفاظی که به دنبال ادات خ سوم

  شوند.آنها نمی

، له باشندن مسئبط با ایرتجهت م توانند سه، هم میتصویر مسئله تلقی شوندتوانند به عنوان سه احتمال در ، هم میوجه حال این سه

ر مسئله ذکر جه در تصویواحتمال و سه  عنوان سه اینها را بهبرخی  .توان بحث کرده درباره این مسئله از سه جهت مینیعنی کأ

 ینا زاتأثیری در بحث ما ردند. علی ای حال این چندان کرتبط با این مسئله بیان گانه معنوان جهات سه را به اینها کردند و برخی

 .یم که نزاع در کجاستیین کنباید به هر حال تع، ما نداردجهت 

ه  ک. ایشان فرمودند: اینکه تکلیف به معدومین متعلق شود، عقلا ممکن نیست و صحیح نیست. اینشد نی دیروز بیانمحقق خراسا نظر

  .یشانابه نظر  عقلی هستند ول نیست، این دو  بحث،قابل قب ، این همد خطاب قرار بگیرندروائبین و معدومین مغ

کنیم یظر ایشان یک بحث لغوی و ادبی است، ایشان فرمود ما هم  ظهور ادات خطاب را حفظ مبه نین وجه یا احتمال که ماما سو

نیز شامل « الذین امنوا»و  خطاب انشایی است، هر چند دواعی در آن متفاوت است ،در معنای حقیقی خودش، زیرا موضوع له ادات

طاب که ادات خ با ظهور آن گروهیر ادات نداء و خطاب و بین وبین ظهی فاشود. لذا بدین طریق تنیوم القیامه می همه مؤمنان الی

 .  شودودین میموج و توانیم بگوییم شامل غائبینو به این ترتیب میرود می نیر سر آنها در آمده است در عموم، از بب

 بررسی کلام محقق خراسانی

  :وجود دارد ینفرمایشات محقق خراسابت به نسدو اشکال 

 اشکال اول

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 بهمن 5 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
                                        0001 جمادی الثانی 22مصادف با:            مسئله چهارم: بررسی شمول خطابات شفاهیه نسبت به  –مسائل    :جزئی موضوع 
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ر ب دارد این است که مسائل عقلی ای که وجودنکتهولی  تمال دوم فرمودند مسئله عقلی است،و احی در احتمال اول نراسامحقق خ

  برخی مسائل عقلی بدیهی بوده و برخی نظری هستند. :دو قسم هستند

اما . شوده استدلال و برهان ندارد و لذا در آن اختلاف واقع نمیو نیاز ب واضح عقلی استاحکام از  کهمسائل عقلی بدیهی یعنی این

بینید در مورد یمینکه شما و اساسا ا گیرندمورد اختلاف و نزاع قرار میز به استدلال وبرهان دارند و هم ااحکام نظری عقل هم نی

ن را گیرد و بعضی آمی رها و براهین مورد خدشه قراکه استدلالشود به خاطر این است این دسته از احکام عقلی اختلاف می

  .دنرپذیمینبعضی آن را  ند وپذیرمی

 حکام بدیهیا چون باشد.ما باید از دسته دوم قرار بگیرد، حتدر علم اصول بخواهد مورد بحث سئله عقلی ماگر یک دیگر اینکه  هنکت

 تواند در، اما احکام نظری عقل میبحث شود علم اصول از آن ذا وجهی ندارد که درل ،ردااستدلال و برهان ند زی به بحث واعقل نی

شود. به طور کلی ملازمات در مقدمه واجب یا بحث ضد و امثال اینها مطرح می ی کهبحث هاز جمل د بررسی قرار بگیردروعلم اصول م

یکی از غیر  ، مثلاهمه از این قبیل هستند دگیرنمی قرار تعبیر دیگر غیر مستقلات عقلیه که در علم اصول مورد بحث عقلیه یا به

ی ذ شرعیاین است که آیا بین وجوب  گیردبحث قرار میواجب مورد  مهقد، موضوعی که در مواجب است همستقلات بحث مقدم

 زممستل یا اینکه مه راد، یستلزم وجوب شرعی مقآیا وجوب شرعی ذی المقدمه ؟خیر است یا هزملاالمقدمه و وجوب شرعی مقدمه م

برخی  ،ل و برهان داردلاددلیل که  نیاز به است بحث شود به این جا دارد در علم اصول از آن مسئله وجوب شرعی مقدمه نیست؟ این

ای و عده شوندای منکر وجوب شرعی مقدمه می، لذا عدهپذیرندرا نمی ضی آنه اقامه کنند و بعزمملا نیلیل و برهان بر اتوانند دمی

 بیل مسائل در علم اصول جای بررسی دارد.این قپس . کنندیز آن را قبول مین

 ااینکه مثلا آی ؟ندارد در علم اصول دارد یا جای بررسی و بحث آیا ،و دوم را در مانحن فیه بپذیریماگر ما وجه اول یم حال ببین

ارد یا د وجود عقلا امکان مخاطب قرار دادن معدوم اینکه آیامثلا  یا امکان دارد یا خیر؟ ح است وصحیتعلق تکلیف به معدوم عقلا 

معها  اتهاحکامی است که قیاسادسته  از آن، ولی نیست یناجتماع نقیض هبداهت استحالندارد؟ این مطلبی است که درست است که به 

  .شن استومطلب واضح و ر ، یعنی با اندک تأملی،است

و  ینبین یا امکان تعلق خطاب به غائبه معدومال دوم، یعنی امکان تعلق تکلیف و نیز احتمم یپس اگر ما احتمال اول را در نظر بگیر

 . ه بحث در علم اصول نداردنیاز بمعدومین، 

 اشکال دوم

غت علم ل قواعد ادبی و این یک امری است که مربوط به گفتند ینخراسا همانطور که خود محققاحتمال سوم  مطرح شود قهرا ر گا

مثلا اینکه  ،دآیها و مفاد و معنای آنها به میان میها و هیئتواژهالفاظ و ینیم بحث از برخی بما بعضا در علم اصول می .شودمی

، مثلا هیئات برای چه معنایی وضع ی دارداینچه مع ر، وجوب ظهور دردادر چه معنایی د روامر چیست، امر ظه معنای وجوب و

، شود؟ اینها در علم اصول بعضا مطرح میها هستندکنند، کدام الفاظ یا واژهدلالت بر جمع می و اداتی که ظالفا ، اینکه  مثلااندشده

ین عنوان بحث ا .ن بحث را عوض کنیماعنواین زاویه مورد بررسی قرار دهیم، آنوقت باید  زار باشد  ما این مسئله چهارم را اقر اگر

اه گئله نمس به این ر بخواهیم از زاویه لغت و قواعد ادبیگ؟  اشوند یا خیریممعدومین  وئبین یا خطابات شفاهیه شامل غاکه آد بو

 ات شفاهی،بطا، مثلا بگوییم که آیا در خطرح کنیم ردیگباید طور  ار نلا باید عنوااص ال سوم که مفروض ماست،بر احتمکنیم، بنا
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 ، قرینه بر تصرف در معنای اداتلقات خطابعکس، آیا  عموم متع ا به؟ یها است یا نیستر تصرف در متعلق آنادات نداء قرینه ب

ار سئله قری ماعنوانی که اصولیین بر این با کند وا میپید یعنوان و مسیر دیگر بحث یکلذا  نداء و حروف خطاب است یا نیست؟

  .کاملا متفاوت است ددادن

م و مسئله را از این دو زاویه ینظر بگیردر  دوم را ل اول وااحتمکه اگر ما ت این اسی وارد است نمحقق خراسا اشکالی که بهپس 

م از زاویه احتمال سو ماگر هم بخواهی ست.م اصول نیر علدجای طرح آن  و نباید مطرح شود ، این اساسا در علم اصولبررسی کنیم

در این مقام  نیه را اصولیرا تغییر دهیم و آنچ بحث و مسئله ناچاریم عنوان بدانیم، یک نزاع لغوی و ادبی به مسئله نگاه کنیم و آن را

 ارائه شود. مسئله چهارم  عنوان به تواندنمی د قهرا دیگرکردن رحطم
 ان قلت

ین ومئبین و معدایا صحت توجه خطاب به غ معدمین صحت تعلق تکلیف به در اشکال اول به محقق خراسانی ادعا شد که بحث از

یره ااستدلال و برهان ندارند و لذا از د هی هستند و چندان نیازی بهیلبدست، اینها کااختلاف و نزاع نی ست که در آنعقلی اامر  یک

ل و لیشما یک دچون  ست،و واضح هم نییهی ندان بدلقال ان یقول: این مسئله چولی شوند. بحث اصولی به طور کلی خارج می

ینیم بو برهان ندارد، در حالیکه ما می لزی به استدلاایو نست تلاف نیاخدر آن  کهنشانه بداهت یک حکم عقلی را این دانستید 

 .یناست به اشکال اول که محقق خراسا یتلاند، کأنه این یک ان قبعضی قائل به صحت توجه تکلیف یا خطاب به معدومین شده

کند که نابله نقل میح زاصاحب فصول از بعضی فرمایید اینجا اختلاف است؟ حال چه کسی اینجا مخالفت کرده است که شما می

ول ؛ صاحب فصقلی استع نزاعو  عقلی مسئله این یکینکه او احتمال اول یا دوم  هآنها به طور کلی این بحث را منعطف کردند ب

 َ ًْْاا أ  ْ  مَا أ مْرُهُ إِذ ا أ رَادَإنِ َّ» آیه بهین شده و و معدوم نئبیاقائل به جواز تعلق تکلیف یا خطاب به غعضی از حنابله نقل کرده که از ب

 در کند به آنکند و امر میچیزی را اراده میآن است که وقتی خداوند  آیه ینظاهر ا گوینداستناد کردند. می 0«یَقُول  ل هُ كُن  ف َْكُو ُْ

او  ت،وجود نیسمهنوز که فرض این است  «کن» گویدکند و میامر می به چیزی کرده است، وقتیرا متوجه او  حقیقت یک تکلیف

، آن هم موجود که بشو کندثانیا تکلیفی را متوجه آن میو  ، به آن شئ معدومکند به او. اولا خطاب میدهدرا مخاطب قرار می

إِذ ا أ رَادَ َ ًْْاا  إنِ َّمَا أ مْرُهُ»یدوگست، مینیود به چیزی که الان موجاست، متعلق شده تکلیف  ، خطاب است،است رما« کن» شود.می

جه و تو ، پس هیچ منعی درشودپس آن می« فیکون» ،و معدوم استست موجود نی که هنوزآن شیئی لذا  «أ  ْ  یَقُول  ل هُ كُن  ف َْكُو ُْ

 .وجود نداردخطاب به معدومین  تعلق تکلیف و

 ق تکلیف به معدومتعل کنید؟ چرا شما ادعا میشودیا شامل غائب  دوجه شومعدوم مت به تواندگویید خطاب نمیپس چرا شما می

ان نچبهترین دلیل برای صحت تعلق تکلیف و صحت توجه خطاب به غائبین و معدومین همین آیه است. پس مسئله آنصحیح نیست؟ 

 ینموو معد ینغائب بهخطاب  صحت تعلق تکلیف و بالاخره  بعض الحنابله قائل به جواز و یهی هم نیست که نزاع در آن نباشد،بد

   .اندشده
 قلت

   :زیرا شودبا اندک تأملی بطلان آن روشن میرسد این اشکال نظر می به

                                                 
 .28سوره یس، آیه  1
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إِن َّماَ  »رماید: ف، اینکه میعالم تشریع ندارد ارتباطی به چو هی م تکوین استلعابه مربوط در این آیه شریفه بیان شده  چهآن :اولا

ید مقایسه بانم تکوین است و لقت امر در دایره تشریع نیست بلکه مربوط عاامر در حقی این« إِذ ا أ رَادَ ش یئًْا أ نْ یَقُول  ل هُ کُنْ ف یَکُونُأ مْرُهُ 

اصلا د. شوگوید بشود و او هم میگوید خدا هر وقت اراده کند به او می. اینجا میتکویناست را با عالم  چه که در عالم تشریعکرد آن

رید خدا توانید نتیجه بگینمیاین شما از پس  .ت متفاوت اسلامکوین کانس امر در عالم تبا ج و امر در عالم تشریع «کن»جنس این 

ه اجنبی این آی اصلا. پس تجلی رسیده است و بهده لیت پیدا کرعفامر به شئ معدوم کرده. امر در حقیقت یعنی آن اراده خداوند که 

 است. فیه نحن از ما

جعه کنیم به اثبات یک مسئله عقلی مرا یاتوانیم بریمتکیه شود. ما نبه عقل  ر عقلی بایدمبه یک ا لی استدلاابه طور کلی بر ثانْا:

از استدلال  نتی سخقوباشد، اما عقل  پشتیبان دتوانیم. بله آیه و روایت یا روایت بخواهیم مطلب را ثابت کنیم آیه با و نقلل دلی

 ست. و روایت نی هیآ تمسک به جایعقلی است دیگر 

 نتیجه بحث

یا سه جهت و زاویه از بحث  جا متصور استاش این شد که سه احتمال در اینانی گفتیم نتیجهخراس قچه ما در مقام اشکال به محقآن

تمال طبق اح تواند محل نزاع باشد.سه جهت نمی ینا زاام هیچ کد توانیم ذکر کنیم، لکن مشکل این است کهدر مورد این مسئله می

ی بحثش در ، جاو برهان است لتوجه به اینکه نسبتا بدیهی و غیر محتاج به استدلا ت که باسعقلی ا هلئمساول و دوم به طور کلی 

 بحث را به کلی تغییرعنوان اش این است که ما ، اما لازمهندارد یچه مشکل و محذورل سوم نیز اگراست. بنابر احتمصول نیعلم ا

 ر کنیم. کی این بحث ذارا بر یدهیم و یک عنوان دیگر

اره این به اصولیین دراین هم اصلا این مسئله نباید بحث شود؟است که  شد این ینخراسا و نقدی که به محقق لپس لازمه این اشکا

   ؟ریخشود یا غائبین می و ینهی شامل معدومفاآیا خطابات ش که دکردن مسئله بحث

گویند: هیچ کدام از این می عنوان. اینقرار دهیم، نه  یرگلا باید محل نزاع را یک امر دیاص د که ماودنمراینجا برخی از اعاظم ف

پس محل نزاع را باید چه قرار تواند مبین محل نزاع باشد، جهات سه گانه یا احتمالات سه گانه که محقق خراسانی گفتند، نمی

  ؟دهیم

کرد پس  قبول این احتمال را با حفظ همین عنوانشود احتمال اول که کنار رفت، گفتیم احتمال سوم قابل قبول است ولی نمیآن دو 

 د تغییر کند.باید عنوان عوض شود و عنوان بحث و مسئله بای

 .است که در جلسه بعد به آن می پردازیم ن محتاج توضیحای

 «والحمد لله رب العالمین»


